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با نگاهی به کارنامه برادران محمودی، درمی یابیم که  این روالِ آثار نوید و 
جمشید محمودی است. آنها براساس زندگی تلخ شان، دنیا را تلخ می بینند و 

قصه همیشه تکرارشان، هجرت و هجرت و هجرت است
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تهدید به نافرمانی کرد! جالب  اینجاســـت که  این 
تصاویـــر در کشـــوری بـــا حکومت اســـلا می  پخش 
می  شـــود درحالی که در هالیوود و در فیلمی  چون 
داســـتان عامـــه پســـند)Pulp Fiction( کاراکتـــر 
خلافـــکاری کـــه بـــه خـــدا معتقـــد اســـت و انجیـــل 
را از بـــر  می خوانـــد، در آخـــر عاقبـــت بـــه خیـــر هـــم 
می شـــود، اما در کشور اسلامی  ایران و در سریالی 
با کارگردانی دو برادر مسلمان، مردم مسلمانش 

با خـــدا ســـرجنگ دارند!

تکرار قصه تلخ هجرت
با نگاهی به کارنامه برادران محمودی، درمی یابیم 
که  این روال آثار نوید و جمشـــید محمودی است. 
آنهـــا براســـاس زندگی تلخ شـــان، دنیـــا را تلخ می-
 بینند و قصه همیشه تکرارشان، هجرت و هجرت 
و هجرت است،  این را در فیلم هایی چون مردن در 
آب مطهر، هفت و نیم، شکستن همزمان بیست 
استخوان، رفتن و چند مترمکعب عشق. البته که 
در این ســـریال مانند فیلم هایشان مسأله هجرت 
دغدغـــه اصلی نبـــود اما ترانـــه ای را بـــا خوانندگی 
ابراهیم حامدی، برای داستان شان انتخاب کردند 

که بیتی از آن بازگو کننده همین مســـأله است.
حرف تنهایی قدیمی  اما تلخ و سینه سوزه
اولین و آخرین حرف حرف هر روز و هنوزه

تنهایی شاید یه راهه راهیه تا بی نهایت
قصه همیشه تکرار هجرت و هجرت و هجرت

آنها از کشوری مهاجرت کرده  اند، که داستان های 
تلخی برایشـــان به یادگار گذاشـــته است، جنگ و 

خـــون و ظلـــم و تجـــاوز به خـــاک و بی وطنـــی. نبود 
دولتـــی مقتـــدر و ارتشـــی منســـجم بـــرای دفـــاع از 
مـــردم باعث شـــده تا دو راه بـــرای  این ملت بماند، 
یـــا مبـــارزه یـــا فـــرار. امـــا  ایـــن نســـخه را بـــرای  ایران 
نمی تـــوان پیچیـــد، اگـــر عدالت فردی کـــه باید هر 
شـــخص در اعمال شـــخصی خود داشـــته باشـــد 
تبدیـــل به گرفتن حق خـــود از مجـــاری غیرقانونی 
بشـــود، دیگر ســـنگ روی ســـنگ بند نمی  شـــود؛ 
البتـــه کـــه کارگردان با مهـــارت  این نکتـــه دریافت 
شده توســـط مخاطب را در دهان محب مشکات 
کارآگاه فیلـــم می گـــذارد، تـــا مخاطـــب تشـــکیک 
نکنـــد امـــا  ایـــن جملـــه شـــاید فقـــط ســـاترا را قانع 
کنـــد، زیـــرا مخاطبی که همواره پلیـــس را یک قدم 
عقب  تـــر از نعیم و یاورش رضـــا پروانه می  بیند، به  
ایـــن نتیجه  می رســـد که همان بهتر که خودشـــان 
دنبـــال مجرمان باشـــند که پلیس ناکارآمد اســـت 

و تـــا بجنبد کار از کار گذشـــته اســـت.
پلیس با آن همه امکانات نمی تواند افراد و شبکه 
روابط شـــان را بیابد اما رضا پروانه، به راحتی خط و 
ربط مجرمان با هم را از طریق دوستان و رابطانش 
در زندان و بیرون از آن را می یابد و همیشـــه پلیس 
بعد از آنها به مجرمان  می رسد و همواره می بینند 

که مرغ از قفس پریده اســـت!
یکـــی دیگـــر از شـــاخه های روابـــط کاراکترهـــا در 
ســـریال پوســـت شـــیر، رابطه عاطفی رضـــا پروانه 
بـــا مـــژگان و صدرا)مهـــرداد صدیقیان( با ســـاحل 
اســـت. صدرا پســـری اســـت که در زمین تنیس با 
ســـاحل آشـــنا شـــده و او را برای ازدواج می  خواهد و 

مژگان هـــم زن جوان و تنهایی)مطلقه( اســـت که 
از شهرســـتان به تهران آمده و چون کســـی را ندارد 
و نیـــاز به ســـرپناه دارد بـــا رضا پروانـــه عقد موقت 

خوانده و صیغه او شـــده اســـت.

بازنمایی روابط قانونی بی فرجام
در ایـــن ســـریال همـــه نـــوع روابـــط بـــه راحتـــی بـــه 
نمایش درآمده است. از پارتی  های شبانه دوست 
دختـــر قدیمـــی  صدرا تـــا تتـــوکار خانم، بـــرای آقا و 

ســـالن زیبایی مختلط!
امـــا روابـــط در چهارچـــوب قانون و شـــرع، همواره 
دچـــار مشـــکل اســـت. از ازدواج مـــژگان که منجر 
بـــه طلاق شـــده و حالا رضـــا پروانه بـــه بهانه  اینکه 
دوباره شناســـنامه اش خـــط خوردگی پیدا نکند او 
را عقـــد نمی  کند تا لیلا کـــه پای نعیم نماند و بهزاد 
کـــه لیلای بی کـــس را از خانه بیرون کـــرد و منصور 
که به زن شـــوهردار نظر داشـــت، چون قبلاً با هم 

صیغـــه بودند.
موســـیقی کار، اثـــر بامـــداد افشـــار از نقـــاط قوت 
ســـریال اســـت، که کاملاً با ژانر سریال هماهنگی 
داشـــته و به تأثیر گذاری صحنه ها کمک  می کند، 
البته در موتیف هایی احســـاس می  شود شباهتی 

به موســـیقی فیلم  اینتراستالر دارد.
فصـــل اول و دوم ســـریال بـــا ریتـــم خوبـــی پیـــش 
 می رفـــت و مخاطـــب امیـــدوار بـــه پایانـــی خـــوش 
ســـریال را دنبال می کرد. اما فصل ســـوم ســـریال 
از ریتـــم افتـــاد و مخاطـــب دچـــار ضربـــه روحـــی و 

ناامیدی شـــد.

روابط در چهارچوب 
قانون و شرع، 
همواره دچار 

مشکل نمایش 
داده شده است. 

از ازدواج مژگان که 
منجر به طلاق شده 
و حالا رضا پروانه به 

بهانه  اینکه دوباره 
شناسنامه اش خط 
خوردگی پیدا نکند 
او را عقد نمی کند 

تا لیلا که پای نعیم 
نماند و بهزاد که 
لیلای بی کس را 

از خانه بیرون کرد 
و منصور که به 

زن شوهردار نظر 
داشت، چون قبلاً با 

هم صیغه بودند

و قتل به نســـبت ســـریال های دیگر در این سریال 
کمتـــر به نمایـــش در می  آید اما بـــار دراماتیک کار 
و تـــراژدی و سرنوشـــت محتـــوم نعیـــم، آن قدر تلخ 
اســـت کـــه نیاز بـــه مرثیـــه  ای بیش از  این نیســـت.  
این موضوع در حدی که جنازه یکی از کاراکترهای 
اصلـــی در فیلم یکبار پیدا  می شـــود، بعد از مدتی 
معلـــوم می  شـــود جنـــازه مربـــوط بـــه او نیســـت و 
زنـــده اســـت و در لحظه ای که مخاطـــب به آرامش 
 می رســـد ، ایـــن بـــار واقعاً کشـــته می  شـــود. )برای 
آنکـــه داســـتان ســـریال لو نـــرود، بـــه نـــام کاراکتر 

اشـــاره نمی  کنم(.
آقایـــان محمودی، از  ایـــن همه تلخی به چه چیزی 
می  خواهیـــم برســـیم؟ حـــرف و مانیفســـت  ایـــن 

ســـریال چیست؟
چـــرا باید مخاطـــب چند ماه منتظر رســـیدن پدر و 
دختر به همدیگر باشـــد و در نهایت هیچ عایدش 

بشود؟!
مگر با تعریـــف غربی هایی که خود مبدع صنعت 
تصویـــر و ســـینما بودنـــد،  ایـــن هنـــر، صنعـــت، 
تجـــارت، بـــرای ســـرگرمی)entertainment( به 
 )joy(وجـــود نیامد؟! ســـرگر می  ای که باعث لـــذت
مخاطـــب باشـــد.  آیـــا جـــز غـــم، مخاطـــب نصیب 

دیگـــری از ســـریال پوســـت شـــیر برد؟!
در شـــرایطی که وضعیت اقتصادی مردم ســـخت 
است و نیاز به محرک بیرونی و روحیه شاداب برای 
تلاش بیشتر دارند تا از پس جنگ اقتصادی که با 
تحریم ها و کارشکنی دشمنان داخلی و خارجی بر 
آنها تحمیل شـــده بربیایند. این ســـریال چه دردی 

از مردم دوا کرد؟
بارها کاراکترهای ســـریال به خـــدا اعتراض کردند 
و حتـــی در فصـــل آخـــر مژگان)ژیلا شـــاهی( خدا را 

در فصـــل اول و دوم کاراکترهایـــی وارد و از قصـــه 
خـــارج  می شـــدند که فقـــط برای طولانی  تر شـــدن 
ســـریال وجودشـــان لازم بـــود ولی در فصل ســـوم 
نویســـنده همیـــن ترفنـــد را هم به کار نبـــرد و قصه 
بـــدون شـــاخ و برگی، فقـــط در پیرنگ اصلی پیش 
رفت، آن هم از ریتم افتاده و کند. در قسمت آخر 
علاوه بر ســـؤالاتی که در کل سریال برای مخاطب 
پیش آمده بود، مانند همســـر محب کجاســـت؟ 
محب برای همســـرش چه پاسخی داشت، شغل 
او باعـــث مـــرگ دختـــرش شـــده بـــود و ایـــن ماجرا 
 می توانســـت بـــه قصـــه و روابـــط نعیـــم و لیـــلا هم 
کمـــک کند امـــا کاملاً مغفـــول ماند یا شـــغل رضا 
پروانـــه و محـــل درآمـــد او چه بود، هزینه هایشـــان 
را چگونـــه پرداخـــت می  کردنـــد؛ یـــا خـــود نعیم در 
قســـمت آخر کـــه به لیلا گفـــت: پول خانـــه رضا را 
که برای رضایت گرفتن از دســـت رفته اســـت به او 
می دهد. ایـــن کار چگونه امـــکان پذیر بود؟! نعیم 
کـــه از فـــرط نـــاداری و فقر، ســـراغ گنـــج پیداکردن 
رفـــت و در نقشـــه دزدی گرفتار شـــد. بعـــد هم که 

کار و درآمدی نداشـــت.
یـــا چرایـــی روابـــط صـــدرا و مـــادرش را در ســـریال 
ندیدیـــم! پســـرها بـــه طـــور طبیعی در مشـــکلات 
بـــه مادرشـــان پنـــاه  می برنـــد. امـــا صـــدرا از خانه و 

مـــادرش فـــراری بـــود.
یـــا آن همـــه پیام ســـروان جلوه در قســـمت آخر به 
محب که کار مهمی  دارم؛ بدون هیچ نتیجه ای رها 

شـــد. کار مهم ســـروان جلوه چه بود؟
گویی در قسمت آخر دغدغه کارگردان و نویسنده 
بیش از پاســـخ دادن به ســـؤالات مطرح شـــده در 
ســـریال به دنبـــال طراحی زیر متن سیاســـی برای 
قصه بوده اســـت و این ســـؤالات و ســـؤالات بسیار 
دیگر در مقایســـه با مســـائل سیاسی کم اهمیت 

بوده اســـت.
صحنـــه آخـــر ســـریال کـــه نعیـــم در برف نشســـته 
اســـت. بـــرف نو احمـــد شـــاملو را به ذهـــن متبادر 

می  کنـــد.
برف نو، برف نو، سلام، سلام!

بنشین، خوش نشسته ای بر بام.
 پاکی آوردی - ای امید سپید!-

همه آلودگی ست  این  ایام.
 راه شو می ست می  زند مطرب
تلخ واری ست می  چکد در جام

اشک واری ست می  کشد لبخند
ننگ واری ست می  تراشد نام

.... تا
 خام سوزیم، الغرض، بدرود!
تو فرود ای، برف تازه، سلام!

و البته ترانه پوســـت شیر از خواننده لس آنجلسی 
ابراهیم حامدی که مانیفست کارگردان است. آن 
هـــم پس از عذرخواهی محب از زندانی اش و پس 
از ازدست رفتن دختران  این سرزمین! گویی شعار 
زن، زندگـــی، آزادی بایـــد ســـرداد در ایـــن ســـرا کـــه 
تما می  زنانش در اســـارت اند، اســـارت مردانی که 
قلبی از جنس پرنده و پوستی از جنس شیر دارند.

و سؤالاتی که بی جواب ماند!
برادران محمودی، گویا ناموس پرســـتی را از اوجب 
واجبـــات،  می داننـــد و برای آن نســـخه  ای دارند به 
نام ســـریال پوســـت شـــیر. اگر راضی به مصاحبه 
 می شـــدند یک ســـؤال مهـــم از آنهـــا داشـــتم و آن  

اینکه:
واقعاً برای دفاع از ناموس چه نسخه ای  می پیچید 
و اگر این نســـخه را تجویـــز  می کنید آیا خودتان هم 
بـــه آن عمـــل کرده اید یـــا عافیت طلبانه از کشـــور 
خـــود گریخته و بـــه دامان همان گربـــه ای که بارها 
در فیلـــم تکه تکه و خفه اش کردید پناه برده اید؟!
کاش الفبـــای ســـینما از یادمـــان نـــرود و فراموش 
نکنیم که ســـینما عرصه نشان دادن آنچه هست 
نیســـت )که البته  ایـــن همه ســـیاهی در کابل هم 
نیست( و یادمان باشد که رسالت سینما در قبال 
مخاطب و جامعه، نشـــان دادن آنچه باید بشـــود 
اســـت.  و این در اکران و تبلیغات ســـریال با حضور 
بازیگـــران فیلم هم مطرح اســـت، جایی که پانته  آ 
بهرام خوب می  دانست برای حمایت از بی قانونی 
کشـــف حجاب، چگونـــه از آن اســـتفاده کند تا در 
رســـای دختر مظلوم ســـریال، دختران  ایران با هم 
و هم صـــدا با خواننده ضد ایران)در زمان دشـــمنی 
عربســـتان با  ایران بشـــدت با آنها همراهی کرده و 
برایشـــان کار  می کرد!( بخواننـــد، زندون تن رو رها 

کن  ای پرنـــده، پر بگیر.
البتـــه مـــزد اولیه شـــان را از ابی)ابراهیـــم حامـــدی( 
گرفتنـــد و بـــرای  ایـــن بی  قانونـــی و پـــس از دســـتور 
پاســـخگویی به قانون کشور، شـــریک دزد و رفیق 

قافلـــه، ترانـــه را تقدیـــم خانم بهـــرام کرد! 


